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  :چکیده
شناختی عرفان اسلامی است؛ مطابق با امر معارج باطنی، یا سفرهاي انفسی یکی از موارد معرفت

- عروج، نفس سالک در سیر تکامل تطورش در مراتب دل، سرّ، روح و خفی از قابلیتی برخوردار می
کند و هریک را بر باطن تکثّرات بیرونی را در درون تجربه کند مظاهر و شود که سالک را قادر می

شود، بخشی از کند؛ آنچه از سیر و سفر در این سیاحت باطنی برسالک پدیدار می خویش عرضه
علم وي نسبت به حقیقت اعیان است؛ معراج علاء الدوله سمنانی چه از نظر محتوا و چه از لحاظ 

هاي بسیاري با منظومۀ به مظاهر سفلی و علوي، شباهتگفتگوپردازي و رجوع شخصیت داستان 
شک مؤلف به دلیل شناخت و مطالعۀ آثار عطار در نوشتن این معراجیه به عطار دارد؛ بینامۀ مصیبت
است، در مقاله ضمن تطبیق این دو اثر، به معرفی وجوه اختلاف و  وي نظر داشته نامۀمصیبت

واسطۀ سفرهاي درونی یا تجربۀ شخصی سالک از درك بی اشتراك و نیز تأکید بر اهمیت موضوع
شود. نگارنده با روش تطبیقی مرحله به مرحلۀ عروج قهرمانان داستان، نحوة اعیان پرداخته می

ها، وجوه اشتراك محتوایی وگوي ایشان با مظاهر هستی و ذکر نمونه تفاوتمکالمه و محتواي گفت
  .این دو اثر را بازنمایی کرده است

  .نامه عطار نیشابورينامه، علاءالدوله سمنانی، مصیبتسفرهاي انفسی، معراج ها:کلیدواژه
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  مقدمه 

هـاي صـوفیه از اهمیـت    هاي روحانی و معارج در میان تحریـرات و نگاشـته  سفرنامه
 ـ       خاصی برخوردار قـل سـیروا   «ۀ است. مسـافرت در مشـرب عارفـان بـا اتکـا بـه آی

) به عنوان یـک  18؛ سبأ/ 42؛ الروم/ 20؛ العنکبوت/69؛ النمل/ 11(الانعام/ »الأرضفی
برآن نظام تصوف بر مبناي اصل سـفر  علاوه، اي استداراي بازتاب ویژه، اصل تربیتی
سالک و راهرو از بارمعنایی سیر ، هاي سلوكاست؛ به این دلیل واژه یافته درونی معنا

  خوردارند.وسیاحت بر
عروج اهل تصوف عبارت از آن است که روح سالک در حال صحت و بیـداري  «

 خواسـت مـرگ بـر وي مکشـوف     از بعـد آید و احوالی کـه  از بدن سالک بیرون می
اکنون پیش از مرگ بر وي مکشوف گردد... روحِ بعضـی تـا بـه آسـمان اول     ، گشت
...و هریـک تـا   ، عرش برونـد  چنین تا بههم، و روح بعضی به آسمان دوم برود، برود
جمله یاد ایشان باشـد و آنچـه   ، که بروند و آنچه بینند چون باز به قالب آیند جا بدان
  )155: 1379، (نسفی.» حکایت کنند... ، باشند دیده

و پرآوازة قرن هفتم و هشتم ایـران و   هاي برجستهعلاءالدوله سمنانی از شخصیت
دوران سـلطنت ارغـون اسـت کـه در مـوارد      نـام  از اشخاص سیاسی متنفذ و صاحب

و رویکــرد  )369-373: 1362، متعــددي از جملــه خضرشناســی (ر.ك. ســمنانی   
) و 343-346: 1390، عربـی (ر.ك. سـمنانی  نسبت به وحدت وجود ابن گرایانهتقلیل

در مسائل سیاسی زمانه همچون مـاجراي جنـگ میـان امیرچوپـان نویـان و سـلطان       
آثـار او   تـرین مهـم . از بوده استزبانزد همگان ، )71-72: 1353، ابوسعید (سمرقندي

 اشارهالإحسان لأهل العرفان مجلس و بیانچهل، ةو الجلو ةلأهل الخلوةالعروتوان به می
  .کرد

انـد؛ امـا توفیـق معرفـی و     هایی که بزرگان مکتب عرفـان نوشـته  یکی از معراجیه
 اسـت  سـمنانی علاءالدوله  الحالذويسرّالبال ل رسالۀ، نشده استبازشناسی آن فراهم 
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 نوشـته اي از سفر درونی مؤلف است؛ این رساله که به نثر ساده گونهکه شرح حکایت ي

و در موضـوع معـراج بسـیار قابـل      سـمنانی اسـت  از تألیفـات بـا ارزش   ، است شده
هـاي مطـرح در تـاریخ    سـفرنامه  میان دراعتناست؛ به نظر نگارنده جاي این معراجیه 

  است. بسیار خالی، اندها پرداختهبه معرفی و تشریح آن متتبعان ومحققان  عرفان که
که در این  است نوشته شدهبه نظم و نثر  اعتناییقابلهاي پیش از سمنانی سفرنامه

عربـی از  ابـن  نامـۀ معـراج معراج بایزیـد بسـطامی و   ، سنایی سیرالعباد الی المعادمیان 
چـون سـمنانی در سـلک حلقـۀ      آن بـر عـلاوه  . بوده استشهرت بسزایی برخوردار 

آداب ؛ یعنـی  شـیخ  اثـر از طریـق   درون سـفر کبري بوده با موضوع الدینعرفانیِ نجم
همچنـین  ، داشـته اسـت  کاملاً آشنایی ملک الملوك  مالک الملک و ةحضرسلوك الی 

  هاي بنام تاریخ عرفان است.عطار یکی از معراجیه نامۀمصیبتمنظومۀ 
طور با نگاهی تطبیقی به موضوع سفر روحانی که در نظام فکري و نگارندة این س

نوع نگاه و برخورد خاص سمنانی  کوشیده است، موضوعی رایج بوده، تألیفی صوفیه
  را نسبت به این موضوع بازنماید.

  نامهمصیبتو  سراّلبال .1
؛ مؤلـف یـک   رخ داده استاي است که در خلوت براي مؤلف حاصل واقعه سرّالبال

و  شـده اسـت  بیند که راهـیِ سـفر   شود و دل خود را میروز و نیم از خود غایب می
 براي یافتن پاسخی که خارخار وي را فرونشاند به تمـامی مراتـب و مظـاهر سلسـلۀ    

در وقتی  کرده مشاهدهآنچه را در غیب ، کند. شیخ پس از هوشیاريخلقت رجوع می
به عالمی غیر از این عالم در حـالتی   . نوع وروداست درآورده تحریر رشتۀمناسب به 

ویراز زرتشتی (غیبت و بیهوشی ارداویراف بـا نوشـیدن    سرگذشت یادآور، ناهوشیار
هیوم مقدس و هفت شبانه روز سفر در جهان برین) در موضوع سفر به عـالم دیگـر   

  )48: 1390، (ژینیو است.
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نـوزدهمین  ، مکان و شخصـیت اسـت: روز پنجشـنبه   ، روایت سمنانی داراي زمان 

و در  شـود می آغازدر اتاق مخصوص خلوت سفر  701الآخر سال روز از ماه جمادي
است و روایت بر » دل«، . شخصیت روایتشودمی تمامروز جمعه بین الظهرین سفر 

. منطـق  رودمـی  پـیش  هسـتی  مظـاهر محور گفت و شنید و پرسش و پاسـخ دل بـا   
مقاصـد   حقیقت بر«تا  کرده جمعرا هدف دل است که عزم خود ، کنندة روایتتوجیه

 تـرین مهـم ) دل 128: 1390، (سـمنانی » مطلع شود.، اندقصادي که روي به راه داشته
وجود دل قابل  پرتوي درلطیفۀ انسانی است و اصل و اساس عرفان و مسائل عرفانی 

ظهور و بروز است؛ لذا انتخاب دل به عنوان شخصیت اصلی روایـت سـمنانی بسـیار    
  منطبق با عرفان است.درست و 

 (ر.ك. عطـار  عطـار کـه شـاعر سـفرهاي روحـانی نـام گرفتـه       ، پیش از سـمنانی 
موضوعی مشابه؛ امـا بـا   نامه مصیبت مقدمۀ مصحح) در منظومۀ 36: 1388، نیشابوري

خلـق   »سـالک فکـرت  «و از نگاه شخصیت داستان؛ یعنـی  » داناي کل«انتخاب راوي 
پاي در ، است که با انگیزة دستیابی به حقیقت »فکرِ انسان«. شخصیت وي کرده است

گذارد و براي دستیابی به مقصود از تمامی عناصر و ثوابت و افلاك راهی بی پایان می
فکـر در مرکـز    دادن قـرار جویاي پاسخ اسـت.  ، و انبیا و حس و خیال و دل و روح
اسـت؛ امـا   ستیزي است در ظاهر انتخابی نادرست روایتی عرفانی که زیربناي آن عقل

فکـر  «، عنوان سـالک راه عرفـان  دهد که منظورش از فکر بهعطار بلافاصله هشدار می
شخصـیت هـردو اثـر    ، »دل«راه نیست اگر گفته باشـیم  است نه فکر عقل؛ لذا بی» دل

  سمنانی و عطار است.
ــی ــرت عقلـ ــار فکـ ــود کفـ   فکــرت قلبــی اســت مــرد کــار را    را بـ

  نه زعقل از دل پدیدار آمده اسـت     سالک فکرت که در کارآمده است

)159: 1388، (عطارنیشابوري   
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 ي

  وجوه شباهت .2
ها و اشتراکاتی که میان این دو اثر و سایر معارج عرفانی وجود دارد برخی از شباهت

اي هـاي قدسـی اسـت؛ حقیقـت یگانـه     و یکسانی دریافـت  مربوط به همسانی تجربه
رو برخـی از آنچـه   ایـن کند؛ ازسان جلوه مییک، هاي مشتركوجود دارد که در تجربه

وجود دارد بـه بسـط ایـن تجربـۀ مشـترك مـرتبط اسـت؛         نامهمصیبتو  سرّالبالدر 
هـا چیـزي شـبیه تـوارد و     توان اقتباس و تأثیر نامید؛ بلکـه ایـن  گونه موارد را نمیاین

ه همسانی هستند؛ اما انگیزة اصلی نگارنده براي بررسی ایـن موضـوع ایـن اسـت ک ـ    
پیرنگ روایت علت اصلی وجوه اشتراك میان این دو اثر اسـت. رویکـرد یکسـان دو    

دهندة این است کـه  نشان، اثر دربارة اصلِ رجوع به کائنات و همچنین مناظره با اعیان
معراجیۀ خویش ، و با عنایت به پیرنگ اثر عطار داشته رورا پیشِ  نامهمصیبت سمنانی

  .است کرده تنظیمرا 
هر دو اثر بر مبناي رجوع به اعیان بیرونـی و پرسـش و پاسـخ     نگ روایت:. پیر2-1

برگشتن و راه به آب نبردنِ شخصیت  اند و البته سرگشتگی و دست خالیگرفتهشکل
 دردسرگشته از دیگر موارد اشتراکی این دو اثر است. انگیزة سـیر هـر دو شخصـیت    

مطلوب خـود بـه جسـتجو     و یافتن مطلوب است. هر دو شخصیت براي یافتن طلب
هـا  . حرکت اصـلی آن کنندمی هموارخیزند و سختی و ناهمواري راه را بر خود برمی

  مظاهر متکثر خلقت است. گذاشتن سررجوع و گذر از مراتب تعینات و پشت 
رود. از ذات خـاك  ابتـدا نـزد خـاك مـی    ، دل که قهرمان داسـتان سـمنانی اسـت   

بـه عنصـر    اشنزدیکیبه شناخت طبیعت خود و پرسد؛ اما خودشناسیِ خاك تنها می
  شناسد و بس.تنها طبع سرد خود را می، آب محدود است. از خود
نمایندة اصل و ، گیرندمی قرارهوا و آتش که مورد پرسش ، خاك و سه عنصر آب

 سـه  هـر اند. درواقع جوهرِ خاك یا خـاك نخسـتین و همچنـین    اساس عنصر خویش
پـس از گـذر از عناصـر بـه     ، . دلگیرنـد می قرارپرسش عنصر دیگر هستند که مورد 
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فلـک  ، خورشید و دیگر سیارات فلـک ثوابـت  ، و از ماه کندمی صعودسمت علویات  

بـه دنیـاي نفـس وارد    ، . پس از طی این مراتبکندمی دیدندنیا و سپس فلک اطلس 
اتـب را  و اعیـانِ تمـامی ایـن مر    هـا پدیده، شودشود و از آنجا راهی عالم عقل میمی
، گیـرد می صورت. فرجامین دیدار وي در عالم روح کندگفتگو میبیند و با ایشان می

خوانـد. روایـت   و او را به رجوع به خویشتن فرامی دهدمی پاسخروح پرسش دل را 
ریـزي  عطار نیز بر پایۀ همین اصلِ رجوع به اعیان و در نهایت رجوع به خویشتن پـی 

یعنی سالک فکرت بـه دیـدار هریـک از اعیـان مراتـب      شده و قهرمان داستان عطار؛ 
 ایـن  بـر یابد. اصل هر دو روایت رود و در نهایت پاسخش را نزد روح میخلقت می

خارج از جهان درون انسـان نیسـت و پـیش از سـیر و     ، پایه استوار است که حقیقت
  سیاحت در جهان آفاقی باید جهان انفسی را به منظور یافتن حقیقت پیمود.

هـا بـا اعیـان و    هر دو اثر از این امکان برخوردارنـد کـه شخصـیت آن   مناظره:  .2-2
اند ترین اجسامِ عالم قادر به سخن گفتنریزترین ذرات و بزرگ، کند گفتگوممکنات 

. شودمی ایجادمکالمه  ایشان وجوديو میان ایشان به فراخور مقام و مرتبه و ظرفیت 
 ـ افزاینـد  گفتگوها بر علم سالک نمـی  رت او را نسـبت بـه حقیقـت بیشـتر     و تنهـا حی

کنند. در واقع این گفتگوها پاسخ پرسش شخصیت داستان نیسـت؛ بلکـه نشـانگر    می
  اطلاعی ایشان است.حیرت و بی

به راهنمایی زحل به فلک ثوابـت یـا فلـک دنیـا رجـوع      » دل« در روایت سمنانی
: کـرده اسـت  توصـیف   عجایـب  پـر و  نگـار  و نقش پراین فلک را ، کند؛ نویسندهمی

 تـا صور ایشان بر آن فلک نقش دید ، بود دیدهچنانکه هرچه در عالم خاك از موالید «
آن ، بینـی حیوانی یا نباتی یا معدنی را که تـو در عـالم خـاك مـی     جنس هر که حدي

جـنس  ، صورت به عدد هریـک از حیوانـات آن   آن درجا صورتی بود و جنس را آن
درج دیـد و  ، ت معادن که به پارسی راه کهکشان گوینـد تمام صورت وثابته ثبت دید 

را فلک تدویري دید و انوار ایشان نگرید و سیارات مکتسب دید از فلـک   ايثابته هر
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گرفـت و بـه سـاحات    کرة ایشان نیز برمثالِ جرم ماه بود که از آفتاب نور می، اطلس ي

و سـیارات اخـذ    رسانید و تربیت ابدان تمامت موالیـد بدیشـان منـوط بـود    زمین می
  )131: 1390، (سمنانی »کردند.نحوست و سعادت از آنجا می

آمـد  هر ثابته بـه رسـمِ خـوش   ، شده استدر این مرحله که دل وارد فلک ثوابت 
و  کـن  توقفگفت که از سفر دور آمدي روزي چند اینجا کردند؛ میعنان گیري می«

لـوب خـود را اینجـا نیـز     ) دل مط133(همـان:   .»نماي تفرجعجایب و صنایع حق را 
خبرنـد  یابد و از اینکه ثوابت شعور فهم حقیقـت را ندارنـد و از مطلـوب او بـی    نمی
متوجـه فلـک   ، گفتگو با ثوابـت  خلال درنهد. روي به جانبی دیگر می شودمی زدهدل

یابد که انوار ثوابـت و سـیارات منشـأ و منبعـی دیگـر دارد و      شود و درمیاطلس می
 کـه  ايگونـه بهنماید؛ وجود دارد که امور ایشان را رفع و رجوع می طوري وراي آنان

دل بـه وجـود فلـک    ، انـد در برابـر آفتـاب   این ثوابت منور در پرتوي نور او مانند ماه
چـه حکمـت اسـت کـه جـرم مـاه       «پرسد: و از ثوابت فلک دنیا می بردمی پیاطلس 

: 1390، (سـمنانی  »سـتاند؟ همچون اجرام شما به واسطۀ فلک اطلس از نفس نور نمی
اگر او نیز از فلک اطلس نور گرفتی امور عالم «گوید: ) و ثابته در پاسخ چنین می134

همه روز بودي و فصول اربعه نبودي و متولدات هـیچ بـه   ، کون و فساد مختل شدي
کـه  بـی آن -کمال نرسیدي و نیز عالم کون و فساد را تحمل آن نبودي که نور نفس را

  (همان) »قبول کند.-باشد فلکی واسطه
روایت منظوم عطار نیز پر از گفتگو است؛ مـثلاً سـالک فکـرت در رجـوعش بـه      

  کند:آسمان (فلک) وي را با ویژگی سلطان عالم چنین یاد می
ــمان      فشـان خـون  چشم دوسالک آمد با  ــیش آس ــاد پ ــین افت ــون زم   چ

ــالم ــلطان عـ ــده گفـــت اي سـ ــده     آمـ ــا ســر طــاق و طــارم آم ــاي ت   پ

  جمله چون قطـره تـو دریـاي همـه        تـو بـالاي همـه   ، مله در تـو گـم  ج

ــی     همـت تـویی  هم قـوي ، دلهم قوي ــالم را ول ــق ع ــوییخل ــت ت   نعم

  دائمت آمدشدي محـدود چیسـت؟      این همه گردیدنت مقصود چیست؟
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  برنـد مـی زاختران چندین چراغـت      برنـد هر شبی چون پـرّ زاغـت مـی    

ــزآنچــه مــی ــرا آگــاه ک   دست مـن گیـر و مـرا همـراه کـن         نجــویی م

)242: 1388، (عطارنیشابوري   
فراق از ، موضوع مشترك هر دو اثر اندیشۀ جدایی از اصل و بازگشت به آن: .2-3

هـا و  جایگاه نخستین و یافتن راهی براي وصولِ دوبـاره بـه آن اسـت. تمـام تـلاش     
شـت بـه جایگـاه    هاي دل و سالک فکرت براي درك اندیشۀ جـدایی و بازگ ریاضت

 بـوده طلب و وصول بـه مطلـوب    این دو اندیشه محور و محركّ درد، نخستین است
ثري تـا ثریـا را   ، گذارنددر راه پرآسیب قدم می، ؛ به همین دلیل است که این دواست
  شوند.رسند از او جویاي حقیقت میاي که میو به هر ذره کنندمی طی

قرینگـی دل و روح  هـم ، نامۀ سمنانی اسـت زیباترین بخش سفر، دیدار دل و روح
تا کلام مؤلف رنگ و بوي شـعر بگیـرد و فضـایی تغزلـی در نـوع       شده استباعث 

  گوید:وضوح سخن مینوشتار وي متبلور شود. روح از این اندیشۀ جدایی به
به عزت بایستاد و سلام کرد و پرسـید کـه:   ، دل از راه تواضع به ادب پیش رفت«

اعلام کن که بالاي تو عالمی دیگر هست تا  لطف سردل گفت از  حال تو چیست؟...
تو از کجـایی؟   کند. گفت:..آنجا روم؟ باشد که آنجا کسی یابم که مشکل مرا حل می

چه جنسی؟ و نام تو چیست و چه مشکل داري؟ گفت من از عـالم خـاکم و از    از و
هم تا ذات خود را خواجنس آدمیانم و نام من دل است و مشکل من این است که می

و آن همۀ اشیا را بدانم. گفت: مرحبا اهلاً و سهلاً خوش آمدي و تو خود از آشـنایان  
  )137-138: 1390، (سمنانی ... .»ايپوشیدهاي اگر چه لباس بیگانگان ما بوده

هر دو اثر نتیجه و پایـان یکسـانی دارنـد؛ پایـان درد     . اصل رجوع به خویشتن: 2-4
نماید. شخصیت داستان به تمامی مظاهر در مرتبۀ روح رخ می طلب و وصال مطلوب

دارد؛ اما چون به کند و در پیِ حقیقت هر ریاضتی را بر خود روا میخلقت رجوع می
و او را بـه جـاي    دهدمی سوقروح وي را به اصل رجوع به خویشتن ، رسدروح می
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مداقّه در خویشـتن  خواند. خودشناسی و سیاحت در آفاق به سیاحت در انفس فرامی ي

  نتیجۀ این دو معراجیه است.
عالم قلم هزاران بـار از عـالم عقـل    ، رودپس از وداع با لوح به دیار قلم می» دل«

ثبت و یا محواست. عالَمِ قلم را در ، در حال تغییر دائماًتر است و در او نقوش بزرگ
اسـت و آفـاق و    سرحد عـالم ملـک و ملکـوت   ، نامند. این عالممی روح، عالَم انفس

ملکـوت انفـس و   «گوید: خود روح می کهچنانپیوندد و انفس در این مقام به هم می
مـن   شـقّ  دو هـر عالم خلـق از  ، من است. عالم امر وجود من است شق دو هرآفاق 

  )140: 1390، (سمنانی »شود.ظاهر می
ود دهد و دل در این مقام است که به مطلـوب خ ـ روح پاسخ دل را به درستی می

مقعـد  «اي کـه  الکتاب در تو ودیعت است؟ ندانسـته دانی که امانت امتو نمی« رسدمی
اسـرار عـالم لاهـوت و جبـروت و     ، مقام توست؟ در وقت تخمیر طینـت تـو  » صدق

دیـدي و  همه زحمت چرا میاین، خود در تو ودیعت نهادخوديملکوت و ناسوت به
، باآنکــه گفتگــوي روح و دل )138، (همـان  »کشــیدي؟مشـقت ســفر دراز چـرا مــی  

بلندترین گفتگوي روایت سمنانی است؛ اما مغز و خلاصۀ سفارش روح بـه دل ایـن   
دل را نتیجۀ تلاشِ تمـامی  ، ) روح139، (همان »چرا روي از خود برتافتی؟«است که 

همـۀ  ، به هر مرتبه از مراتب هستی رجوع کرده کندمی اذعانداند و مراتب هستی می
جهـت آن اسـت کـه تـا     ، بدنی لایق لطیفۀ انائیت به ظهور آیـد «اند تا هها خلق شدآن

 نکتـۀ  و(همـان)   »حاصـل آیـد   -که محل لطیفۀ انائیت اسـت -همچو[تو]فرزند دلبند 
روح است بر معراج دل؛ زیرا روح هدف از خلـق دل را کـه محـل     تأیید مهراساسی 

عراج که ثم یعـرج الیـه   از راه م«داند و معراج می، جمع لطایف ملک و ملکوت است
  (همان) »اشارت بدان است روي به حضرت عزت نهد.

 رها، سفارش روح سیر و سیاحت درون است و تنها راه فرونشاندن درد طلبِ دل
در خـود  «جستجوي بیرون و خواستن و یافتن آفـاق در درون خـویش اسـت.     کردن
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 ز پوسـت مغـز   ا، بـدن توسـت   الکتـاب رسـی. آفـاق پوسـت بیـرون     سیر کن تا به ام

  »جویی؟بیرون از تن دل می طلبی؟می
کـه ایـن راه آسـان نیسـت و از راه آفـاقی       دهـد می هشدارروح در پاسخ به وي 

 وانـد  بعضی در طبـایع و عناصـر بازمانـده   «توان به این مطلوب دست یافت؛ چه نمی
ایـن هشـدار   » در افلاك و انجم و بعضی در عالم نفس و بعضی در عالم عقل. بعضی
عطاراست که برخـی در   الطیرمنطق مرگ بسیاري از پرندگان سالک در منظومۀ یادآورِ

بسیاري در خشکی و دریا و به طریقی بخش اعظم پرندگان در ، سرما برخی در گرما
تـرین توصـیۀ   از ادامۀ سفر درون بازماندند. بزرگ، اي از مراحل مشکل سلوكمرحله

و بـیش قـدم از خـود    ، رو بـاز سرمنزل خود  برو بازگرد و به«روح به دل این است: 
؛ سـپس او را بـه تـرك و تسـلیم و فقـر و      »بیرون منه تا در پوست سرگردان نشـوي 

خواند تا بتوانـد در سـیر   مسکنت و ذکر و بندگی و تقوي و متابعت و اخلاص فرامی
  )140-142: 1390، (سمنانی انفس به اطوار وراي روح نائل گردد.

پذیرد و سمنانی پس از یک روز و نیم از غیبـت واقعـه   ان میسفر دل در اینجا پای
  گردد.به عالم هوشیاري بازمی
، رود؛ البته لازم به ذکر است که عطـار نزد قلم می نامهمصیبتسالک فکرت نیز در 

قلم و روح را به طور مجزا بررسی کرده و دو گفتگوي اختصاصی بـراي هرکـدام در   
. سالک فکرت نزد منشی اسرار الهـی  کرده استاظ اش لحدوجاي مختلف از منظومه

(ر.ك.  .کنـد مـی  آغـاز گفتگـوي خـویش را   ، رود و با ذکر القاب خاص عالم قلـم می
  )220: 1388، عطارنیشابوري

 پـرده از نـاتوانی و نـادانی خـویش     عطاريهاي منظومۀ قلم مانند سایر شخصیت
  گذارد:و سالک را در این مرحله تنها می داردبرمی
  یا قلم در من کـش و ره پـیش گیـر       طریق خویش گیر، ا چو من حیرانی

)221(همان:    
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یابـد  دواي درد خویش را می، اما در مقالۀ چهلم سالک فکرت با رسیدن نزد روح ي

شود. نقطۀ اوج شباهت روایت این دو سالک فکرت میطلب بخشِ سیر پایان، و روح
  هاي هر دو روایت در این مرحله است.مقام روح و اتمام درد طلب شخصیت، مؤلف

ــت ــالک راح ــان راه  س ــب ریح   خواهپیش روح آمد به صد دل روح    طل

ــزال    گفت: اي عکسی زخورشـید جـلال     پرتـــــوي از آفتـــــاب لایـــ

ــق آمــده    سـت هرچه در توحید مطلـق آمـده     ســتآن همــه در تــو محقَّ

  در صفت...نه تو در شرح آیی و نه     چون برونـی تـو زعقـل و معرفـت    

)437-438(همان:    
پاسـخ روح بـه سـالک    ، یابـد با پاسخ روح جهت دیگـري مـی   فکرت سالکسفر 

را  فکـرت  سالکهمچون روایت سمنانی  نیز او، فکرت همان پاسخ روح به دل است
روح پاسخِ طلب سالک را در خود ، خواندو سیر در خویشتن فرامی خود دربه تعمق 
توست؛ اما افسوس  خود درکه تمام مطلوب تو  شودمی ادآوریداند و به او سالک می

، جـواهر ، موالیـد ، اي و تمامی آفاق و مظاهر هستی را از عناصـر که تو این را ندانسته
خیـال و حـس و...را مـورد    ، عقل، انبیا، ابلیس، جهنم، بهشت، فرشتگان، فرش، عرش

  اي.خطاب و رجوع قرار داده
  گرچه گردیـدي بسـی گـرد جهـان        روح گفت اي سالک شوریده جـان 

ــن       صد جهان گشتی تو در سوداي مـن  ــاي م ــب دری ــر ل ــیدي ب   تارس

  نیســت راه از مــاه تــا مــاهی شــدن    اي خـواهی شـدن  گرسوي هـر ذره 

  ايتو خود را پـرده ، هست آن در تو    اياي گرکــردهآنچـه تــو گــم کــرده 

(همان)   
  تفاوت وجوه. 3
اق این دو اثر پـیش از هـر چیـز در ترتیـب عـروج      : افتر. سلسله مراتب عروج3-1

عـروج  ، نامـه مصـیبت و سالک فکـرت در   سرّالبالهاي این دواست؛ دل در شخصیت
؛ درواقع تفاوت اساسی دو اثر در موضوع کنندمی آغازهاي آشکاري خود را با تفاوت
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 آغـاز از زمـین   سـرّالبال اسـت کـه در    شوندگانپرسشترتیب سلسله مراتبی ، رجوع 

و ابتداي پرسش از عناصر اربعه و سپس مراتب عالی آفرینش اسـت؛ امـا در    شودمی
  شود.از عالم اعلی آغاز و به عالم سفلی و قواي انسانی ختم می نامهمصیبت

جـزء آخـرین مراتـب پرسـش و پاسـخی سـالک        نامهمصیبترجوع به خاك در 
خـاك؛ یعنـی نماینـدة     که پرسش و پاسخ دل ابتـدا از  سرّالبالاست. برخلاف  فکرت
  :شودمی ختمترین آفریده آغاز و به روح؛ یعنی لطیف، ترین عنصرکثیف

ــارکش  ــیش خــاك ب ــد پ   تیمــار کــش!  گفــت: اي افکنــدة     ســالک آم

ــوده  ــر دســت قــدرت ب   ايبـــوده فطـــرت اســـرار حامـــل    ايتــو خمی

ــان آر     بیــنم صــدهزار  در کنــارت گــنج  ــا می ــه داري، ب ــار آنچ   درکن

ــازگوي خــویش ســرّگنج    دانی که هستم راز جويچون تو می ــا مــن ب   ب

ــو رهــی ســوي مقصــودم    بــر دلِ مســتم دري بگشــاي تــو      بنمــاي ت

)280(همان:    
 نامـه مصـیبت  ترتیب سلسله مراتب پرسـش و پاسـخ سـمنانی از سلسـله مراتـب     

و  کـرده  آغـاز تـر  ؛ زیرا که پرسنده سؤالش را از مظاهر پسترسدمی نظر بهتر منطقی
پرسنده ، ؛ اما در منظومۀ عطاراست کشاندهامید براي یافتن پاسخ او را به اطوار بالاتر 

. است آمدهرجوع خود را از مظاهرِ عالی هستی شروع کرده و به سمت مراتبِ اسفل 
براي ایجاد انگیزه در قهرمان داستان ابتدا مناظره از مراتـب   کندمی حکممنطق داستان 

؛ اما شود یافتهاي برتر ید پاسخ در مراتب بالاتر و شخصیتپایین شکل بگیرد تا شا
مسـألۀ قـوس نـزول و قـوس     ، دلیل تفاوت سلسله مراتب دو روایت سمنانی و عطار

صعود به عنوان دو اصل اساسی در عرفان اسـت. سـمنانی روش روایـی خـود را بـا      
 اسـتوار  نتوجه به تأکیدش بر جنبۀ عملی عرفان بر پایۀ سیر دوم و سفر صعودي درو

است؛ لذا در این مبنا همۀ مراتب هستی از آخر به اول مورد مشـاهده و منـاظره    کرده
به عنوان قهرمان این داستان در سیر درونی و باطنی و در » دل« که زیرا. گیرندمی قرار

، انجامـد ثانی مـی عالم انفس سفرش را آغاز کرده است و سیر معکوس را که به تولدّ 
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یک واقعـۀ  ، گیري این روایتاساسِ شکل از این رو؛ لذا دهدمی رارقخویش  دید فرا ي

غیبی در خلوت مؤلف و یک امر واقعاً تجربه شده از جانب اوست و جنبۀ روایـی و  
گونۀ اثر در راستاي خلق اثري ادبی یا داسـتانی نیسـت؛ امـا عطـار در طـول      حکایت

داستانی -و براي پیشبرد هدف ادبی داده قرار توجهمسافرت خود سیر نزولی را مورد 
  .است یازیده دستخویش به موضوعاتی غیر از تجربۀ امر واقع 

: روایت سمنانی با آنکه کاملاً عرفانی است؛ اما به طرزي آشکار ساختار روایت .3-2
اولیـات و عناصـر و   ، علویات، هاي حکمی است؛ آنچه او از سفلیاتمتکی بر اندیشه

اي علمـی و حکمـی دارد و بااینکـه بـه دنبـال تبیـین       جنبـه ، اسـت  کرده نقلتراکیب 
و از راه معلومـات   گرایانـه اثباتشهودي است؛ ولی پرسش و پاسخ خود را  ايمسئله

ساختار منظومۀ عطار متکی بـر ذوق   در حالی که؛ است نمودهمورد اتفاق حکما ارائه 
مبنـاي ادبـی دارد.   ، باشـد  داشتهو عاطفه است و بیش از آنکه مبناي علمی یا حکمی 

خاصـیت  ، نفس و عقل، افلاك، ثوابت، جواهر، عناصر، هاي حکما پیرامون طبایعیافته
فاعلیـت و انفعـال و تولـد عناصـر محتـواي      ، نر و مادگی آبا و امهات علوي وسـفلی 

عنوان مثال هر هاي اوست؛ بهها و پاسخمحوري روایت سمنانی در تمام موارد پرسش
نماینـدة اصـل و   ، شوندهوا و آتش که مورد پرسش واقع می، آب، خاك چهار عنصر

نماینـدة  ، گیـرد می قرار پرسش مورداند. درواقع جوهر خاك که اساس عنصر خویش
دل گفت چه سرّ اسـت کـه آب   «عنصر دیگر است:  سه هرخاك نخستین و همچنین 

د اسـت و  بینم و در تو هیچ نم نیست؟ گفت: این آب در مرکز خـو را بر روي تو می
  )128: 1390، (سمنانی »او را در من راه نباشد.، من در مرکز خودم

 ها موضوع بسیار پذیرفتـه بحث طبایع و خاصیت عناصر و مرکزیت هرکدام از آن
تنهـا در فلسـفه و   شده و شایعی در اندیشۀ کلاسیک ایرانیان اسـت. ایـن اندیشـه نـه    

. نظـامی نیـز   بوده اسـت اثر  طب و مذهب؛ بلکه حتی در ادبیات نیز موضوع، حکمت
  :است پرداختهذیل موضوع عشق به این موضوع  خسرو و شیریندر 
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ــز     هرآن جوهر که هستند از عدد بیش  ــل مرک ــد می ــه دارن ــویش هم   خ

ــش  ــر آت ــین گ ــذ در زم ــد منف ــالا     نیاب ــکافد و بـ ــین بشـ ــتابد زمـ   شـ

  به میل طبـع هـم راجـع شـود زیـر         وگــر آبــی بمانــد در هــوا دیــر    

ــد جــزطبــایع    حکیمان این کشش را عشق خوانند    کشــش کــاري ندارن

)34و 33: 1378، ايگنجه(نظامی   
. است گرفته نظر درعطار صفحاتی را براي گفتگوي سالک فکرت با چهار عنصر 

در نخستین و جوهر آب اسـت؛   آب وها در منظومۀ او نیز آب نمایندة اصل تمام آب
بخشیِ عنصر آب و شخصـیت مـذهبی آن کـه    روایت عطار بر محور حیات حالی که

» سلسـبیل «هاي آن در زمرة مظاهر بهشتی با نام گرفتنِ قراربخشی و نیز همانا طهارت
)؛ ولــی در روایــت 275: 1388، (ر.ك. عطارنیشــابوري اســت»رضــوان«و » کــوثر«و 

سمنانی پاسخ و پرسش بین دل و آب به سیاق گفتگو با خاك کاملاً علمی و حکیمانه 
ویژگـی طبیعـی ذات و   ، پرسد و تنها پاسخ آب مانند خـاك . دل از ذات آب میاست

  خصوصیت منحصر به فرد فاعلی و انفعالی درونی وي است.
رویکـردي کـاملاً   ، هوا و آتش، آب، روایت عطار در مواجهه با چهار عنصر خاك

 درقرآنی است که با تلمیحات مختلف دربارة سرگذشت انبیا همـراه اسـت؛    -مذهبی
  روایت سمنانی عاري از این موارد و صرفاً مبتنی بر تفکر علمی حکماست. حالی که

روایت عطار سرشار از احساس و عاطفه است و موضوع مرکزي همۀ مراجعـات  
؛ شده اسـت  حیرت دچارحیرت است؛ نه تنها شخصیت داستان ، شخصیت روایت او

طفی و پرتأسف از ایـن حیـرت   بلکه همۀ ارکان و اعیان نیز حیرتمنداند و با لحنی عا
که روایت سمنانی عاري از القاي عواطـف از جانـب اعیـان    گویند. در حالیسخن می

است؛ زیرا او با روش علمی در پی پردازش روایت خـویش اسـت؛ لـذا عواطـف و     
  شود.علمی او داخل نمی-احساسات در رویکرد حکمی

کنـد؛ پاسـخ او کوتـاه و    ع میعنوان نمونه دل در مراجعه به علویات از ماه شروبه
؟ چیست توجا رفت و از او پرسید که: حال دل آن«بدون انگیزة القاي عواطف است. 
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کـنم و  اي هستم که نور آفتاب را قبول مـی دانم که من کرهگفت: من بیش از این نمی ي

)؛ اما سالک فکرت پـس از رجـوع   130: 1390، (سمنانی »فرستمبه ساحات زمین می
  رود:ه سراغ ماه میبه آفتاب ب

  عاقبت برخاسـت پـیش مـاه شـد...        سالک از خورشید چـون آگـاه شـد   

)256: 1388، (عطارنیشابوري   
 پاسـخ گونـه  و ماه با تأسف و درد و نـاراحتی؛ نیازمنـدي سـالک فکـرت را ایـن     

  :دهدمی
  ضــحکۀ عــالم شــده غــم یافتــه        اول مــــه عمــــر یکــــدم یافتــــه

ــاب....      آخر هـر مـاه دل پـر تفـت و تـاب      ــیند آفتـ ــر زردم نشـ   زار بـ

  خاصه کـو را عقـده دارد زیـر گـاز        از چنین کس کی گشاید عقـده بـاز  

(همان)   
مـریخ و  ، آفتـاب ، زهـره ، و براي یافتن مطلوبش بـا عطـارد   کندمی رهاماه را ، دل

. سمنانی گفتگوي دل با این سیارات را حذف کـرده  کندمی دیدارمشتري و زحل نیز 
 بیـان هر یک سرّي که در ایشان مودع بود «رجوع دل به آنان نام برده است.  و تنها از

و منافع و مضاري که بـه سـبب ایشـان در عـالم کـون و فسـاد بـه ظهـور          کردندمی
) سالک فکرت نیز در رجوعش بـه  131: 1390، (سمنانی »کردند.تقریر می، پیونددمی

  کند:آفتاب توفیقی حاصل نمی
ــران ــو حی   ایـن در زمـن  ، زانکه نگشاید تـو را     بگــذر زمــنتــرم مــن زت

)250: 1388، (عطارنیشابوري   
اي شخصی و مبتنـی بـر تجربـۀ مؤلـف     معراجیه، سرّالبال. زبان حال و سمبول: 3-3

؛ هرچنـد قابـل توسـعه و    کنـد می عرضهرو آنچه او از مشاهدات خویش ایناست؛ از
، نامـه مصیبت در حالی که؛ است ونهرمزگهاي نمادین و عمومیت است؛ اما فاقد جنبه

توسع مضـمونی ایـن اثـر بـه      رو همین ازگرایانه و شخصی نیست؛ اي تجربهمعراجیه
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 بررسـی توان آن را در شمار آثار سـمبولیک و نمـادین فارسـی    اي است که میاندازه 

  زبان حال و سمبول است.، به ترتیب نامهمصیبت وسرّالبال ؛ لذا تفاوت عمدة کرد
کـه رسـاله را بـراي    » عمر جاجرمی«نی در مقدمۀ عربی خطاب به مخاطبش سمنا

) 127: 1390، (سـمنانی  .کـرد  بیـان توان که حال را نمی کرده استتأکید ، وي نوشته
از نـوع   کندمی روایتشک آنچه وي در صفحات بعد پیرامون قصۀ سرگشتگی دل بی

؛ البته عطار نیز امر پرسـش و  رسدنظر می بهنامنطبق با دنیاي قال  امري ظاهراً وحال 
گفتگوي شخصیت داستانش را با خورشید و ماه و عرش و کرسـی و انبیـا و    پاسخ و

شـود و  مـی  کرده که براي اهل قال کـذب شـمرده  ... امري ظاهراً غیرقابل قبول عنوان
است؛ هرچند این زبـانِ حـال بـه     باورپذیري این اثر را مشروط به منطق حال دانسته

کنـد؛  کند و کلیت روایت او را به داستانی نمادین تبدیل میمی بول حرکتسمت سم
  روایت سمنانی سرتاسر مبتنی بر زبان حال است. در حالی که

ــد ســخن     آنکه سالک بـا ملَـک گویـد سـخن       وز زمــین و آســمان جوی

  یا از این و آن سخن پرسـی کنـد...      یا گذر برعـرش و بـر کرسـی کنـد    

 ــ ــال باشـ ــان حـ ــهاز زفـ   نـــه زفـــان قـــال باشـــد آن همـــه    د آن همـ

  در زفان حال بر صدق است و نیک    در زفان قال کذب اسـت آن ولیـک  

)158: 1388، (عطارنیشابوري   
هـا و  مریدي است که دیده، در منظومۀ عطار سالک فکرت. اصل مراد و مرید: 3-4 

و در هـر   کندمی گزارشهاي خود را مطابق با نظام پیرمحور صوفیه مراد خود شنیده
نماید؛ اما در اثر سـمنانی ایـن   طریق می طی پیراي با ارشاد و راهنمایی مقامی و عقبه

سالک ، دوگونگی و دوگانگی به وحدت انجامیده است؛ دل هم مراد است و هم مرید
تفـاوت ایـن اسـت کـه معراجیـۀ       ایـن  اصلیکند و دلیل سلوك می، نیاز از پیردل بی

  نبۀ تجربی دارد و فاقد ویژگی تعلیمی اثر عطار است.سمنانی صرفاً ج
هـا  یابد؛ اما هر کدام از پدیدهشخصیت روایت سمنانی اگر چه پاسخ خود را نمی 

کنند؛ چنانکه مثلاً دل در رجوع به علویات پس از آنکه او را به طَور بالاتر هدایت می
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مریخ و مشتري و زحـل  ، آفتاب، زهره، شود توسط او به سوي عطارداز ماه نومید می ي

پرسـنده را بـه   ، . از میان ایشان زحل به عنوان پیـر و دانشـمند سـیارات   کندمی صعود
دارد:  عهـده  بـر نقش راهنماي فلک دنیـا را  ، دهد؛ زحلفلک بالاتر از خود ارجاع می

گفت: بدان و آگاه باش که ما را محرکی است بر ما غالب و ما در دست او مضطرب «
دانـیم کـه او مـا را در حرکـت     جـز اینکـه مـی   ، بینیم که سؤال کنیمنمیو او را خود 

سـال یـک دور مـن تمـام     دهد و به هر سـی دارد و از مشرق به مغرب سیرمان میمی
 »کن تا جواب تو بگویند که مرا بیش از ایـن معلـوم نیسـت.    شود...از ایشان سؤالمی

  )131: 1390، (سمنانی
ایـن  ، ؛ نویسـنده کنـد مـی  رجـوع بت یا فلک دنیا به راهنمایی زحل به فلک ثوا دل

، (همان)؛ اما در روایت عطار کرده استتوصیف  عجایب پرفلک را پرنقش و نگار و 
گـردد و بـا راهنمـایی او بـه     با دست خالی نزد مرشدش بـازمی  بار هرسالک فکرت 

  رود.اي دیگر میسراغ پدیده
دانسـته و بـراي    چیـز  دوا عطـار عقـل و لـوح ر    . در سلسله مراتب مخلوقات:3-5

؛ یعنی جنبۀ آفـاقی و انفسـی آن دو را بـه    است گرفته نظر درهرکدام گفتگویی ویژه 
؛ هرچنـد از لحـاظ   کرده اسـت و دو شخصیت متفاوت لحاظ  نموده منظور طور مجزا

ساختار وجودي یک شخصیت واحد با دوجنبۀ ظهوري آفاقی و انفسی است؛ لذا هـر  
ی تعقل عقل و صور و نقوش و اسرار لوح هر دو در روایـت  دو ویژگی این طَور یعن

. این موضـوع  شده استسمنانی باهم ادغام شده و تحت یک شخصیت واحد معرفی 
 .است یافتهدر عالم روح یا قلم نیز به همین شکل ترتیب 

رو بـراي  چنانکه ذکر شد روایت سمنانی متکی بر اندیشـۀ حکمـی اسـت؛ ازایـن    
هـاي  نـام ، کـرده  اسـتفاده ف روایت عطار که از عناوینی دینی هاي علوي برخلاپدیده

؛ به عنوان نمونه سمنانی در رجوع دل به مرحلـۀ  است برده کار بهفلسفی را  -حکمی
خوانـد؛  مـی » عـرش «؛ اما عطـار آن را  بردمی نام(نفس کلی)  »نفس«از ، دوران افلاك
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ظ و فلـک اطلـس در   همچنین سمنانی از عالم عقل سخن گفته و عطار از لوح محفو 

  روایت سمنانی و کرسی در روایت عطار نیز همچنین است.
ترین و کـم شـعورترین مظـاهر    شخصیت روایت سمنانی که رجوعش را از پست

و اکنون به سمت عالم عقل و مظاهر اعلاي خلقـت درحرکـت    بود کرده آغازهستی 
نیـز بـراي یـافتن    یابـد. در ایـن مرحلـه    از مظاهر برین نیز پاسخی درخور نمی، است

  کند.کننده به شخصیتی برتر از فلک دنیا یعنی فلک اطلس رجوع میپاسخی قانع
گذارند اي دیگر پاي میهر دو به مرتبه، هاي سمنانی و عطارهاي روایتشخصیت

؛ فلـک  شـود مـی  وارددل به فلـک اطلـس   ، برندو پرسش خود را نزد کسی دیگر می
عـالم انفـس از آن بـا عنـوان      گـذاري نـام ر نظام اطلس منتهاي عالم اجسام است و د

و او را  دارد عهـده  بـر گردانـدن فلـک ثوابـت را    ، شود. فلک اطلـس یاد می» کرسی«
  دارد.برخلاف جهت حرکتش به چرخش وامی

و دلیـل   منشـاء ، کـرده اسـت  دل که عظمت و رفعت و نور این فلک را مشـاهده  
نـور و   منشـاء کـه   دهـد می خپاسپرسد. فلک اطلس چنین سرعت حرکت وي را می

 گیرد. من نور نفـس را بازتـاب  می سرچشمه» نفس«حرکت من از منبعی دیگر به نام 
حقیقـت جسـم تـو    «پرسـد:  دهم و حرکتم به واسطۀ نیروي نفس اسـت. دل مـی  می

دانم که مرا از من بیش از این نمی«بخش نیست: کننده و رضایتقانع، پاسخ» چیست؟
دانـم و نـه   نه حقیقت ماده را مـی ، انداند و جسم نام نهادهکردهماده و صورت تألیف 

  )134-135 :1390، (سمنانی» .صورت را می بینم
رسد و گفتگـویی در قالـب   سالک فکرت نیز در مناظراتش با افلاك به کرسی می

  گیرد:یک پرسش و یک پاسخ شکل می
ــره برجــا ایســتاد  ــیش کرســی خی ــا ایســتاد     پ ــر ســر پ   همچــو کرســی ب

  هم افول از توست ظاهر هم عـروج     البـروج گـردد فلـک ذات  از تـو مـی  

  بس بود ایـن آیـت و برهـان تـو را        الکرسی اسـت انـدر شـان تـورا    آیه

  ره نمایی سوي مقصودي که هست؟    توانی گـر مـرا بـا ایـن شکسـت     می
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)206-207 :1388، (عطارنیشابوري  ي  

  کند.میو کرسی عجز خود را از کمک به وي بیان 
انـد. دل  نهادهنام» عرش«مرحلۀ بعد مرتبۀ نفسِ کلیّ است. نفس را در عالم بیرون 

، براي ورود به این عالم جسم خویش را در فلک اطلس که سرحد عـالم مـاده اسـت   
: 1390، شـود. (رك. سـمنانی  کند و به صورت مجرد به دنیاي نفـس وارد مـی  رها می

موضوع را که چگونه است که ایـن   این ق نفس و) دل دلیل و منشاء شور و شو135
پرسد. نفس دلیل شـوق  شور و شوق منشاء تمامی حرکات وگردش افلاك است؟ می

کند وسبب حرکت افلاك را همین شوق براي رسـیدن  می خود را طلب کمال معرفی
ز پرسد؛ اما اوخود در این سرّ راه نبرده و ج ـداند. دل از حقیقت او میبه مطلوبش می

  داند.که حضرت حق وي را از عدم آفریده چیزي نمیاین
شود که اهمیـت بیشـتري دارد و پاسـخ    پرسش دیگري که از جانب دل مطرح می

 اهمیت نفس و عقل یـا عـرش و لـوح را در مظـاهر خلقـت روشـن      ، حکیمانۀ نفس
شـود و در پاسـخ   نظمی دنیاي مـادي را جویـا مـی   دلیل نظم افلاك و بی، کند. دلمی
ترنـد و  (افلاك) به نفس و عقل نزدیـک  گفت: از آن سبب که ایشان«شنود: ین میچن

 صلابتی تمـام دارنـد؛ بـدان   ، با وجود لطافت اند وغایت لطافت افتاده اجرام ایشان در
سبب قوت تحملّ پرتوي نور نفس و عقل در ایشان موجود از آن است که حرکـات  

، اد کـه اجـرام ایشـان بـه نسـبت افـلاك      ایشان منتظم است به خلاف عالم کون و فس
چون «پرسد: شود؛ پس سؤال دیگري می(همان) و باز دل کنجکاو می »تر استکثیف

شـوند؟ گفـت: از آن   است که تو محرك افلاکی و افلاك همچون عناصر منفعل نمـی 
 ـ ۀالجنسـی سبب که انفعال را علت جنسیت باید که  الضـم وآنجـا میـان افـلاك و      ۀعل

یع را این جنسیت هست و اینجا نیست که ایشان اجسامند و ما جـواهر.  عناصر و طبا
، عناصر از حرکت ایشان منفعـل شـدند  ، از ما افلاك را حرکت بادید آمد فاعل شدند

  )136(همان:  »موالید حاصل آمدند.
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بخش نیست؛ اما گفتگـویی کـه میـان آن دو    سفر سالک فکرت به عرش نیز نتیجه 

  هاي قرآنیِ تعبیه شده در ابیات زیبا و خواندنی است:ه ظرافتگیرد با توجه بمیشکل
ــیش عــرش صــعبناك    گفت اي سرحد جسـم و جـان پـاك       ســالک آمــد پ

  واپسین جسمی کـه مانـد هـم تـویی        اولــــین بنیــــاد در عــــالم تــــویی

ــویی ــع تــ ــۀ ارواح را مرجــ ــویی      جملــ ــع تـ ــباح را مقطـ ــۀ اشـ   جملـ

  ق از دیده خـون پـالاي شـد   چون شف    عرش اعظم زین سخن از جـاي شـد  

  »الرحمن علـی العـرش اسـتوي   «چند     نیست از رحمـن بـه جـز نـامی مـرا     

  برخاك درد، همچو من در خون نشین    حال خـود برگفتمـت اي پـاك مـرد    

)200-201: 1388، (عطارنیشابوري   
وقـار و  ، شود. هیبتدل پس از وداع با نفس راهیِ طَور بالاتر؛ یعنی عالم عقل می

فـرد  ویژگی منحصربه، تر از همه ثبت صورت مظاهر فلک ثوابتمهم ام و ترتیب ونظ
صـور آن اینجـا   ، هر عجایبی که در فلک ثوابت دیده بود«که دل این عالم است؛ چنان

کـه  مظهر عالم عقل است؛ همچنـان ، که فلک ثوابتدر نورانیت صرف دید و دانست 
  )136: 1390، (سمنانی »کرة خاك مظهر فلک ثوابت بود.

کنـد کـه عقـلِ صـرف در     میاش مخاطب را متوجه این نکته دل در پرسش بعدي
تبیین مسائل عرفانی کافی نیست و توش و توان عقل تنها تا حدّ طَورِ خـویش اسـت   

اسـت کـه   اندیشـانه نهفتـه  نوعی انکار عقـل  نه طَور بالاتر؛ لذا در این پرسش و پاسخ
-137کنـد. (ر.ك. همـان:   در قالب این گفتگو بیـان مـی  آن را ، سمنانی به قصد انتقاد

136(  
گیـري  بخش نیست؛ لذا براي پیشود که این گفتگو نتیجهمیداستان متوجه قهرمان

شـود.  شود. از عقل طَوري وراي عقـل را جویـا مـی   مطلوبش جویاي کسی دیگر می
نیـاز بـه    ) و این جمله137(همان: »عقل گفت: چه درد داري؟ دل گفت: درد عشق!«

فهمد و از این بابت است که هرگـز پاسـخی   شرح ندارد که عقل از عشق چیزي نمی
  داشت. براي مطلوب دل نخواهد
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اند و به این دلیل محل قرارگرفتن قلـم  نامیده» لوح«عالم عقل را در زبان شریعت  ي

 بـرد و بـه عقـل یـادآور    و نقش و نگارها و صورِ قلم است. دل از لوح و قلم نام مـی 
طَور دیگري است که قلم نام دارد و این نقش و نگار تـو از آن  ، شود که وراي تویم

هرگز ندانستم مگـر بـالاي مـن    ، »نفعک االله ما نفعنا«عقل زبان ثنا بگشاد: «عالم است: 
تر باشد و درایـن پنـدار مانـده    از من مقرب -تعالی–موجودي دیگر باشد که به حق 

ما مناّ الّـا لَـه   «؛اما مرا از اینجا تجاوز ممکن نیست و بودم که من اشرف موجوداتم.... 
هیچ مانع نیستم. دل اورا نیـز وداع کـرد و   ، اگر تو را قوت تجاوز هست» مقام معلوم

  (همان)» روي به راه آورد تا به قلم رسید.
سالک فکـرت نیـز بـا    ، با عقل (لوح) در موازات بررسی سلوك دل و مناظره اش

هـاي  از ویژگـی  کنـد و همچـون دل درگفتگـوي خـودش    مـی  لوح محفـوظ دیـدار  
  برد:می مخصوص این عالم نام

  چون قلم سرگشته لوح ازسـرگرفت     ســالک آمــد لــوح را رهبــر گرفــت

ــل      بنــــدحکم دیــــوان ازل نقــــش ــم و عمـ ــی علـ ــۀ نقاشـ   جملـ

ــن بــی    چــون محیطــی جملــۀ اســرار را      کــار راچــارة کــاري کــن ای

ــاید    ــوح نگش ــر از ل ــک اگ ــازم ســرم     درمزان ــم از غصــه درب   چــون قل

)214: 1388، (عطارنیشابوري   
سالک فکرت در گفتگویی دیگر در مراتبِ آخر سلسله مراتب ظهورات اعیـان بـا   

نه عالم ، کند؛ اما منظور عطار از عقل جنبۀ زمینی و محصور عقل استمی عقل دیدار
، حـال  هر . درشده استل تعبیر به عق» عالم فرشتگان«عقل و آنچه در زبان حکما از 

عقل جزوي که خود از مظاهر عالم عقلِ برین است در روایت عطار بـه طـور مجـزا    
است. پاسخ عقل به سالک فکـرت نـاتوانی وي از فهـم مسـائل معنـوي       شده بررسی

دیدار دل و روح اسـت؛ زیـرا آن دو در مرتبـۀ کمـالی     ، است. سفارش عقل به سالک
) خلاصـۀ وجـوه اشـتراك و    423: 1388، .ك. عطارنیشـابوري دارنـد (ر  بالاتري قرار

  شود:افتراق این دو اثر در جدول زیر ارائه می
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  وجوه افتراق  وجوه اشتراك
. پیرنــــگ 1

  روایت
ــیاحت 1 ــیر و سـ . سـ

آفــاق و رجــوع بـــه   
  تعینات بیرونی

ــدون 2 ــت بـ . بازگشـ
نتیجه از هر بار رجوع 

  به تکثّرات
. درد طلب و یـافتن  3

  مطلوب
جو و پـذیرش  . جست4

  سختی راه

. سلســله 1
مراتـــــب 

  عروج

. آغاز عروج از 1
زمــین و عناصــر 
ــپس   ــه و س اربع
ــالی  مراتـــب عـ

  آفرینش
  . سیر صعود2

. آغاز عروج از 1
عـــالم اعلـــی و 
ــالم   ــه ع ــتم ب خ
ــواي  ــفلی و ق س

  انسانی
  . سیر نزول2

گفتگــو و پرســش و     . مناظره2
پاسخ میان شخصیت و 

هــاي عناصـر و پدیــده 
  خلقت

ار . ساخت2
  روایت

مبتنـــــی بـــــر 
ــه ــاي اندیشـ هـ

علمی و حکمی 
  است.

مبتنی بر عاطفـه  
ــلام   ــت ک و ادبی

  است.

. اندیشـــۀ 3
جــــدایی از 
ــل و  اصــــ
بازگشت بـه  

  آن

ــاه   ــراق از جایگــ فــ
نخستین و یافتن راهی 
براي وصولِ دوباره به 

  آن

ــان 3 . زبــ
حــــال و  

  سمبول

ــۀ 1 . تجربــــــ
شخصی است و 
کمتر قابل تعمیم 

  است.
. بر محور زبان 2

ل نگــارش  حــا
  یافته است.

ــۀ 1 . تجربــــــ
عمــومی و قابــل 
ــع و تعمــیم  توس

  است.
. واجــــــــد 2

هــــاي شــــاکله
ــمبولیک و  ســـ

  نمادین است.
ــل 4 . اصـــ

رجــوع بــه  
  خویشتن

ــه  ، روح ــالک را بـ سـ
ــه   ــوع بـ ــل رجـ اصـ

دهد میخویشتن سوق
ــاي   ــه جــ و او را بــ
ــه  ســیاحت در آفــاق ب

. اصـــل  4
ــراد و  مـــ

  مرید

. فاقد اهمیـت  1
ــش پیـــر و   نقـ

  مرشد است.
ــر و  2 ــد پی . فاق

  راهنماست.

. واجد اهمیت 1
ــش پیـــر و   نقـ

  راهنماست.
پــس ، . ســالک2

از هر سیري بـه  
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 ي

  

  نتیجه
عرفـانی   هاي انفسی قابـل اعتنـا در گنجینـۀ ادبیـات    راجیۀ سمنانی یکی از سفرنامهمع

عارفانه به تبیـین مراحـل تطـورات وجـود و حقیقـت       -است که با رویکردي حکیم
هاي اساسی بین ایـن دو ایـن اثـر بـا     است که به سبب شباهت مظاهر هستی پرداخته

است و موضوع داسـتان  » دل«اثر است: شخصیت هردو عطار قابل تطبیق  نامۀمصیبت
شرح سرگشتگی دربارة درك حقیقت است. دل در هر دو اثر با رجـوع  ، در هر دو اثر

تنهـا  زده کـه نـه  به گفتگویی با اشخاص مربوط به هر عالم دست، به عوالم و تکثرات
کننده براي فرونشاندن عطش دانسـتن وي ندارنـد؛ بلکـه بـیش از     ایشان پاسخی قانع

افزایند. دل در معراجیۀ سمنانی از مظـاهر اسـفل   رت و نادانستگی وي میپیش بر حی
در اثر عطار این موضوع باژگونه است  در حالی کهکرده؛  به مراتب علیاي هستی سیر

دلیل چگونگی آن به سبب نـوع نگـاه   ، است شده و سیر از اعلی به سوي اسفل انجام
اسـت؛ طـرح   هسـتی  اي دوگانۀ دایـرة هدایرهدو مؤلف نسبت به مراتب خلقت در نیم

طرح سـمنانی نـاظر بـر     در حالی کهدایرة اول یا قوس نزول است؛ عطار مبتنی بر نیم
هـاي گفتـه و   مبتنی است. در هر حال بـا قبـول تفـاوت    نیم دایرة دوم یا قوس صعود

نتیجـه و نـوع   ، هردو از پیرنگی واحد و گفتگـو ، ناگفتۀ میان این دو اثرمنظوم و منثور
رویکرد یگانه به موضوع معرفـت قدسـی و توجـه بـه     ، اندبرده رداشت یکسان بهرهب

دو اثـر   هاي عرفانی و بنیان مشـابه هـر  مداقّه درخویشتن مؤید ضرورت وجود معراج

ــس   ــیاحت در انفـ سـ
ــی ــد. فرامـــ خوانـــ

ــه  ــی و مداقّ خودشناس
نتیجۀ این در خویشتن 

  دو معراجیه است.

مراد خود رجوع 
  کند.می
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